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 بسم الله الرحمن الرحیم

 ادامه بررسی امکان و عدم امکان اخذ قصد قربت در متعللق امر
در متعلّق خود این امر ممکن  ،امتثال امرقربت به معنای قصد بیان شد که مشهور میان اعاظم از محقّقین آن است که اخذ قصد 

رحمة »اوّل بعضی از اصولیّین مانند محقّق خراسانی  چند دلیل استناد کرده اند. دلیل نیست و این بزرگواران برای اثبات استحاله به

 دازیم.و در ادامه به بیان ادلهّ دیگر و نقد آنها می پر بیان گردیدو نقد آن  م تقدّم شیء علی نفسهیعنی لزو «الّه علیه

م  1: لزوم تکلیف به غیر مقدوردلیل دول

قدرت مکلفّ باشد، تعلّق نمی ید به صورت کامل در  ،هر امری که از جانب مولای حکیم صادر شود، جز به آنچه که انجام آن
حرکات مخصوصه که امر را به ذات یا ایناز دو حال خارج نیست: ، گیرد و بر همین اساس، اگر شارع مقدّس امر به صلاة نماید

 ،در این صورت، مکلّف می تواند این حرکات مخصوصه را انجام دهد و بدون نیاز به قصد امتثال امر که تعلّق داده است خارجیهّ
قدرت مکلفّ ید است که در ای تعلّق گرفته حرکات مخصوصه  مذکور به نفسامر علی الفرض، به وظیفه خود عمل نماید. چون 

امر  ، امتثالدر این صورت است کهبه قصد امتثال امر، تعلّق داده  ارجیهّ مقیدّآنکه امر را به حرکات مخصوصه خ و یامی باشد؛ 
از جانب مولی متعلّق امر  ،«صل  »قبل از امر کنونی  ،برای مکلّف مقدور است که این حرکات مخصوصه فرضیتنها در مذکور 
برای  ،علی الفرض، ولی کنونی اخذ نمایدامرقصد امتثال امر گذشته را در متعلّق تواند تا اینکه مولی ب باشندواقع شده دیگری 

ر متعلقّ نمی تواند د قصد امتثال آن، می باشد که یقینا  « صل  » همین امرو آن  وجود نداردیک امر بیشتر  این حرکات مخصوصه
 .2محال   هوو  باشدمی  خود بهنسبت مستلزم داعویةّ و محرّکیةّ شیء  چون ،شوداخذ  آن

                                                           
محققّ نائینی در اجود التقریرات،  مثلاا  این دلیل و به تعبیری این محذور، به عنوان تقریر دیگری از وجه استحاله مذکور در کلام محققّ خراسانی مطرح شده است. - 1

بقصد   التكلیف  و اما تقیید متعلق»متعلقّ آن می فرمایند: ، بعد از بیان انقسامات اوّلیهّ و ثانویهّ، نسبت به اخذ قصد قربت به معنای قصد امتثال امر در 101، صفحه 1جلد 
لف حینئذ علی الّمتثال فان الأمر فقد یقال بإمكانه من ناحیة الأمر و عدم لزوم محذور الدور لإمكان تصور قصد الأمر قبل وجوده إلّّ ان المانع عنه عدم قدرة المك  امتثال

ثلا فذات الصلاة وحدها لّ امر بها فلا یمكن إیجادها بداعي امرها حتی یؤمر بها و کونها مأمورا بها في ضمن تعلق الأمر المفروض ان المأمور به هي الصلاة المقیدة م
ان عدم القدرة في محل  لكن التحقیق»البته ایشان در ادامه می فرمایند:  «.بالمجموع لّ یصحح کونها مأموراا بها إذا أتی بها وحدها بداعي الأمر بالمجموع کما لّ یخفی

ذاته في مقام الإنشاء و الفعلیة  الكلام لیس ناشئاا من عدم تمكن المكلف من أسباب الفعل مع إمكان الفعل في حد ذاته کالطیران إلی الهواء بل من استحالة التقیید في حد
 .«...  و الّمتثال

« رحمة الّه علیه»م داعویةّ و محرّکیةّ شیء نسبت به خود را محور استدلّل قرار داده اند. لذا محققّ عراقی بعضی از اصولیوّن در مقام بیان وجه استحاله، مسأله استلزا - 2
ان »می فرمایند:  مر نسبت به خود معرّفی کرده اند، در تقریب قول آنها، بعد از اشاره به اینكه عدّه ای محذور را لزوم داعویتّ ا190، صفحه 1در نهایة الّفكار، جلد 

لاة مثلا کذلك یدعو إلی قیدها لمأمور به بعد ان کان عبارة عن الذات المتقیدة بدعوة الأمر فلا محالة الأمر المتعلق بهذا المقید کما یدعو إلی ذات المقید و هي الصا
 «. الذّي هي دعوة شخص نفسه و معه یلزم داعویة الأمر إلی دعوة شخصه و هو کما ترى من المستحیل
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که مولی از مکلفّ  آن است با ، مساویمی باشند امرامتثال به قصد  مقیدّای که  امر به حرکات مخصوصهفرض تعلّق ، اینبنا بر 
ولی قصد ، هستندمکلّف  ورقدمچون اگر چه خود آن حرکات  قدرت او نمی باشد. ید به طور کامل در را طلب نماید کهچیزی 

چیزی جز این قصد امتثال امر در متعلّق آن،  و اخذ اعتبار نتیجه. لذا یستاو ن ورقدم آنها تعلّق گرفته است،امتثال امری که به 
عمل  متعلّق امر یعنینتواند آنکه و یا  را انجام دهد ذات عمل بدون قصد امتثال امر یعنی ،قغیر از متعل   نیست که یا مکلّف فعلی

 را انجام دهد. با قصد امتثال امر

مبر د «رحمة الله علیه»محقلق خویی  نقد  لیل دول

ایشان آن است که نکته  بیاناین محذور پاسخ داده اند. حاصل از  یاز این دلیل و به تعبیر ،1"لمحاضراتعلی ما فی ا"ایشان 
چون مستلزم  ،باشدمی  امردر خود این  ،مثل صلاة یامر متعلّق به موضوعقصد امتثال ، عدم امکان اخذ دلالاساسی در این است

اگر با این توضیح که  ،ولی این مشکل قابل حلّ است. محال   هود و باشمی  نفس خودبه  نسبت امرشیء یعنی محرّکیةّ و  داعویةّ
به ذات حرکات  یکی که می شودمنحلّ به دو امر  لکن در واقع، ددارنوجود بیشتر « صل  »ظاهر یک امر به نام ال علی چه

تعلقّ  به قصد امتثالکه  دوّمضمنی  امر ،. در نتیجهگرفته است، تعلّق امتثال امر متعلّق به این حرکات به قصد مخصوصه و دیگری
و این از نوع داعویةّ و  می شود اوّلضمنی  امرامتثال انجام ذات حرکات مخصوصه به قصد  بر، داعی و محرّک مکلفّ گرفته

هیچ محذوری  به شیء دیگر بوده و مستلزمنسبت  شیئیداعویةّ و محرّکیةّ نفس خود نیست، بلکه از نوع به نسبت شیئی  محرّکیةّ
را « صل  »، هر دو جزء امر امر ضمنی اوّلامتثال کات مخصوصه به قصد با انجام ذات عمل و حرمکلّف می تواند . چون باشدنمی 

 .2دساقط گرد صورت گرفته و امر امتثالو در نتیجه  نمایدمحقّق 

 

 «الحمد لله ربل العالمین آخر دعوانا ان و»

                                                           
و لكن تندفع تلك »، می فرمایند: 111، صفحه 2در جهت استحاله اخذ قصد قربت در متعلقّ امر، در جلد بعد از بیان پنج وجه  محاضرات فی اصول الفقه،ایشان در  - 1

و  »می فرمایند:  ی بحثعنوان جمع بندوجوه مذکور پرداخته و در پایان به و سپس به صورت مفصّل به بیان وجه دفع مشترک « الوجوه بأجمعها ببیان نكتة واحدة
مر بكل جزء جزء منه، بكلمة أخرى ان الواجب في مثل الفرض مرکب من جزء خارجي و جزء ذهني و هو قصد الأمر و قد تقدم ان الأمر المتعلق بالمرکب ینحل إلی الأ

علق بالجزء الخارجي تعبدي فیحتاج سقوطه إلی قصد امتثاله، و الأمر و علیه فكل من الجزء الخارجي و الجزء الذهني متعلق، للأمر الضمني غایته ان الأمر الضمني المت
كون الواجب مرکباا من جزء الضمني المتعلق بالجزء الذهني توصلي فلا یحتاج سقوطه إلی قصد امتثاله. هذا من ناحیة. و من ناحیة أخرى قد سبق انه لّ محذور في ان ی

 تعبدي و جزء توصلي.

الحال لناحیتین هي انه لّ مانع من أن یكون مثل الصلاة أو ما شاکلها مرکباا من هذه الّجزاء الخارجیة مع قصد أمرها الضمني و علیه فبطبیعة فالنتیجة علی ضوء هاتین ا
ها الضمني فقد تحقق صد امرالأمر المتعلق بها ینحل إلی الأمر بتلك الّ جزءا و بقصد امرها کذلك فیكون کل منها متعلقا لأمر ضمني، فعندئذ إذا أتی المكلف بها بق

 .«الواجب و سقط ...
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